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چکیده
از دوران هخامنشی و ساسانی باقی مانده است؛ علت اصلی و هدف  کتیبه های متعدد 
شاهان در ساخت آن ها مورد توجه و پژوهش قرار نگرفته است. علت ایجاد این کتیبه ها 
و صرف هزینه و وقت زیاد جهت ساخت آنان چه بوده که موجب شده است تا پادشاهان 
و  کارکرد  دربارۀ  پژوهش  این  پرسش  دیدند.  لازم  را  آنان  ساخت  ساسانی  و  هخامنشی 
کتیبه های سلطنتی برای بزرگداشت پیروزی  کتیبه ها است؛ چنین  هدف از ساخت این 
بودند؟ ساخت چنین  اطلاع رسانی  ابزاری جهت  یا  اثری جهت قدرت نمایی  یا  بوده اند 
آثاری اهدافی بزرگ تر در نهان خود داشته اند که علت اصلی ساخت کتیبه ها بوده است. 
هدف این پژوهش این است که این کتیبه ها نوعی ابزار جهت کسب و اعلان مشروعیت 
نگارندگان  است.  می شده  ضروری  آنان  ساخت  زمان  چه  در  و  خیر؟  یا  است  بوده  شاه 
این  برای  پاسخی  کتیبه ها  ساخت  زمانی  شرایط  و  کتیبه ها  مطالعۀ  با  کرده اند  تلاش 
کتیبه های دوران ساسانی و هخامنشی را  پرسش ها بیابند. در این پژوهش نگارندگان 
ارزیابی  خارجی  یا  داخلی  عوامل  کتیبه،  فراوانی  تعداد  هم چون  هایی  متغییر  براساس 
نمودند تا بتوان نیات و اهداف ساخت کتیبه ها را حدس زنند. بین شاهان دارای کتیبه 
با  کتیبه ها  فراوانی  میزان  هم چنین  و  خارجی  و  داخلی  حوادث  و  کتیبه  فاقد  شاهان  و 
کتیبه ها ابزاری جهت ابلاغ  میزان مشکلات هم بستگی وجود دارد. از این رو احتمالًا این 
لزوم فرمانبرداری و رفع شبهات درمورد قانونی بودن حکومتشان  بر  کید  مشروعیت، تأ
کسب مشروعیت ساخته  کتیبه ها به منظور  کل، این  در بین مردم ساخته می شدند. در 
آن،  نخستین  است؛  می کرده  حس  آن را  ساخت  ضرورت  شاه  شرایط  سه  در  و  شده اند 
مشروعیت دهی  و  ثبات  به  سلسله  بنیانگذار  از  پس  که  شاهانی  بین  مستقیم  ارتباط 
می پردازند. دوم، پادشاهان پیروز در نبردهای بزرگ می باشند؛ و نمونۀ سوم، پادشاهانی 
که مشروعیت سیاسی آنان مورد شک و ابهام قرار گرفته بود دارای بیشترین ومفصل ترین 

کتیبه ها هستند. 
کلیدواژگان: هخامنشی، ساسانی، مشروعیت، بستر تاریخی، کاربری کتیبه ها.

I. دانشــجوی دکتــرای تاریــخ، واحــد نجف آبــاد، 
ایــران. اســلامی، نجف آبــاد،  آزاد  دانشــگاه 

نجف آبــاد،  واحــد  تاریــخ،  گــروه  اســتادیار   .II
ایــران  نجف آبــاد،  اســلامی،  آزاد  دانشــگاه 

مســئول(. )نویســندۀ 
jadidi_naser@yahoo.com

نجف آبــاد،  واحــد  تاریــخ،  گــروه  اســتادیار   .III
ایــران. نجف آبــاد،  اســلامی،  آزاد  دانشــگاه 

14
00

یز 
ــ

پای
م، 

ــ
ده

یاز
رۀ 

 دو
،3

ۀ 0
مار

ش

ان
یر

ی ا
اس

شن
ان 

ست
ی با

ها
ش 

وه
 پژ

می
 عل

مۀ
لنا

ص
ف

P.
 IS

SN
: 2

34
5-

52
25

 &
 E

. I
SS

N
: 2

34
5-

55
00



  شمارۀ 30، دورۀ یازدهـــــــم، پایــــــــیز 1281400

مقدمه
بــا شــکل گیری جوامــع طبقاتــی کــه شــکل کامــلًا مشــخص آن بــا شــکل گیری حکومت هــا در 
گونــی هم چــون  اواخــر هــزارۀ چهــارم و اوایــل هــزارۀ ســوم بــه منصــۀ ظهــور رســید و علــل گونا
برخــورد، جنــگ )Childe, 1950( و آب رســانی )Wittfogel, 1957( را عامــل آن می داننــد، 
هــر طبقــه ای مرتبــه ای برابــر داشــته و بــا ســطح معینــی از قــدرت )منزلــت سیاســی(، ثــروت 
ک، 1386:  )منزلــت اقتصــادی( و حیثیــت )منزلــت اجتماعــی( مشــخص می شــود )کتــا
نیــاز  طبقاتی شــده  جوامــع  در   .)60-57  :1392 مجیــدزاده،  178؛   :1370 کوئــن،  611؛ 
ــن  ــان و تأمی ــت از آن ــه و حفاظ ــراد جامع ــرل اف ــور و کنت ــم ام ــت تنظی ــری جه ــود رهب به وج
نیازهــای جامعــه بیــش از پیــش نیــاز می شــود. تــا پیــش از ایــن دوره نیــز جوامــع پیــش 
 Big( »گــون هم چــون »مــرد بــزرگ گونا از ظهــور حکومت هــا دارای رهبرانــی در اشــکال 
Man( در جوامــع جزایــر جنوب شــرق آســیا و اقیانوســیه، مــرد پوســت پلنگــی در جوامــع 
تفــاوت  امــا  اســت،  بــوده  آن هــا  امثــال  و  ســالار  ایــل  کدخــدا،  آفریقــا،  شــمال  نوئرهــای 
عمــده بیــن ایــن رهبــران بــا رهبــران جوامــع طبقاتــی در تمام وقــت بــودن رهبــران جوامــع 
اســت.  تمام وقــت  به صــورت  فرمانــش  تحــت  نیروهایــی  داشــتن  هم چنیــن  و  طبقاتــی 
ایــن افــراد دارای نیروهــای قهریــه و اجرایــی می باشــند. نخســتین دولت هــای خاورمیانــه 
هم چنان کــه پیــش از ایــن اشــاره شــد در فاصلــۀ بیــن 6000 تــا 5500 ســال قبــل شــکل گرفته 
امــا جوامــع ریاســتی در حــدود 1500 ســال پیــش از ایــن تاریــخ  در منطقــه شــکل گرفتند 
ــا مــردم تحــت  کمــان جوامــع پیچیــده ناچــار هســتند ت ک، 1386: 337-338(. حا )کتــا
ــا  ــه حکومت ه ــواردی ک ــه م ــه مجموع ــد. ب ــع کنن ــود قان ــری از خ ــه فرمانب ــان را ب حکومتش
جهــت اقنــاع افــکار ملــت تحت ســلطه متکــی هســتند در اصــلاح »مشــروعیت« می گوینــد. 
خاورمیانــه  جوامــع  در  اســت.  متفــاوت  واژه  ایــن  ریشــۀ  هم چــون  مشــروعیت  مــوارد 
ع و دیــن بــودن و عــدم تقابــل بــا آن اســت؛ درحالی کــه در  مشــروعیت بــه معنــی مطابــق شــر
زبان هــای اروپایــی بــا توجــه بــه ســاختار جوامــع و نــوع مذهــب کــه جــدا از سیاســت اســت، 
گمــار« می نویســند: واژۀ  بــه معنــی مطابقــت بــا قانــون و ســنن جامعــه اســت. »واتــرز« و »دا
مشــروعیت )Legitimacy( را نخســتین بار »سیســرو« )Cicero( )زادۀ 106، درگذشــتۀ 43 
ــاور اســتوار اســت و از  ــر ب ــر« معتقــد اســت: مشــروعیت ب کــس وب پ.م.( اســتفاده کــرد؛ »ما

.)Waters & Dagmar, 2015: 137( شــهروندان اطاعــت می طلبــد
و  فــارس  و  خوزســتان  در  ایــران  جنوب غــرب  در  ایــران  طبقاتــی  جوامــع  نخســتین 
گــرس شــکل گرفتند کــه از آن هــا بــا عنــوان کلــی عیلامــی  بخش هــای مرتفــع مجــاور آن در زا
یــاد می شــود. در طــی بــازۀ زمانــی اوایــل هــزارۀ ســوم تــا حــدود 640 پیش ازمیــلاد بارهــا بــا 
گاه خصمانــه بــود و در  گاه دوســتانه و  کــه  حکومت هــای بین النهرینــی در ارتبــاط بــود 
ــۀ »آشــوربانیپال« در  ــا ســرانجام حمل ــود ت ــوب ب ــه گاه غالــب و گاه مغل ایــن روابــط خصمان
640 پ.م. بــرای همیشــه قــدرت سیاســی آنــان را از بیــن بــرد. در زمــان حملــۀ آشــوربانیپال 
قــدرت عیلامیــان بســیار کاهــش یافتــه بــود و هم زمــان اقــوام تــازه وارد ایرانــی به تدریــج در 
کــز اصلــی عیلامیــان رســیده بودنــد.  گــرس پیــش رَوی نمــوده و بــه مجــاورت مرا ارتفاعــات زا
اقــوام تــازه وارد کــه جوامــع دامــدار و کــوچ رو بودنــد، نخســتین اجتماعــات بــا اتحادیه هــای 
کــه در  پارس هــا  امــا  کردنــد.  پایه ریــزی  مــادی  و  را به صــورت قبایــل مانایــی  قبیلــه ای 
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جنوبــی  نواحــی  بــه  آشــور  بالقــوۀ  خطــر  به خاطــر  می بردنــد،  به ســر  آشــوریان  مرزهــای 
به حرکــت درآمدنــد. »شلمانســر« از مردمانــی بــا نــام »پارســه« یــاد کــرده کــه در مجــاورت 
دریاچــۀ ارومیــه زندگــی می کردنــد و بعدهــا به ســمت جنــوب مهاجــرت کردنــد )کــخ، 1377: 
11(. در اواخــر قــرن هشــتم از ســرزمین »پارســوماش« یــاد شــده اســت کــه برخــی محققــان 

گرس مرکــزی قــرار داشــته اســت )لویــن، 1381: 450-461(. معتقدنــد در زا
کشــور پارســوماش آمــده  در اواخــر قــرن هشــتم پیش ازمیــلاد در منابــع آشــوری نــام 
اســت کــه به نظــر می رســد در نزدیکــی شــرق شــهر امــروزی ســلیمانیه قــرار گیــرد. »لویــن« 
گرس مرکــزی قــرار داشــته کــه تــا جنــوب حکومــت  معتقــد اســت کــه ناحیــۀ پارســوماش در زا

مانایی هــا گســترش داشــته اســت )لویــن، 1381: 450-461(.
از ســاختار پارس هــا تــا پیــش از کــوروش اطلاعــات چندانــی در دســترس نیســت. ازنظــر 
»هــرودوت« جامعــۀ پارســی یــک جامعــۀ قبیلــه ای اســت)Herodotus, Ι: 125؛ بریــان، 
1377: 76-77(. بدین ترتیــب جامعــه ای بــا حکومــت متمرکــز و طبقاتــی توســط حکومــت 
قلمــروی  ادارۀ  و  کــه تجربــۀ حکومــت  قبیلــه ای جایگزیــن شــد  بــا ســاختار  و مردمانــی 
گســترده را نداشــته اســت. در طــی ایــن دوره، کتیبه هــای متعــدد هــم بــر دامنــۀ کوه هــا، 

گِل نوشــته ها )/تابلت هــا( به دســت آمــده اســت.  ابنیــه، لوح هــا و 
کـه هنـوز به درسـتی مشـخص نیسـت، سـنت کتیبه نـگاری  در دورۀ اشـکانی بـه عللـی 
ایـن  نیافـت. شـاید علـت  رواج  اسـتفاده می کردنـد،  آن چـه شـاهان هخامنشـی  هم چـون 
امـر بـه شـیوۀ حکومـت ملوک الطوایفـی آنـان برگـردد کـه در آن شـاه حتـی در همـۀ امـور در 
کمـان محلـی قـدرت بسـیاری دارنـد. در عین حـال  رأس قـرار نـدارد و مجلـس و اشـراف و حا
کـرده باشـند. لازم بـه  کتیبه هـا  ممکـن اسـت آنـان سـکه ها را بـرای ایـن منظـور جایگزیـن 
اشـاره اسـت که سـکه های شـاهان هخامنشـی سـاده بوده اما سـکه های اشـکانیان مفصل 
گـون و متنـوع اسـت و تقریبـاً همـان مضامیـن کتیبه هـا را  و دارای القـاب و نمادهـای گونا
منتقـل می کـرده اسـت. معـدود کتیبـۀ دورۀ اشـکانی نیز هم چنان مورد شـک اسـت، متعلق 
کمـان محلـی باشـد؛ به ویـژه  بـه شاهنشـاهان اشـکانی باشـد و ممکـن اسـت متعلـق بـه حا
در ایـن کتیبه هـا القابـی هم چـون شاهنشـاه اسـتفاده نشـده اسـت )کوامـی، 1392: 55(. از 
این دسـت کتیبه هـا می تـوان بـه کتیبـۀ مهـرداد دوم)؟( در بیسـتون اشـاره کـرد کـه عبـارت 
هرمـان،  52؛   :1370 )گیرشـمن،  اسـت  حک شـده  نقـش  بـالای  در  بـزرگ«  شـاه  »مهـرداد 
1373: 57( و اسـتل »خواسـگ« در شـوش کـه در شـش سـطر بـه دسـتور »اردوان پنجـم/
چهـارم«1 بـرای خواسـگ شـهربان شـوش بـه تاریـخ 215 م. حک شـده اسـت کـه موضوع آن 
اهدای حکومت بر شـوش به خواسـگ اسـت )کوامی، 1392: 82؛ گیرشـمن، 1370: 56(. 

هم چنان کـه اشـاره شـد در انتسـاب ایـن کتیبه هـا جـای تردیـد وجـود دارد. 
امــا در طــرف دیگــر، ساســانیان مــورد مطالعــه قــرار می گیرنــد کــه موبــدان معبــد آناهیتــا 
کــم اســتخر نیــز بوده انــد و براســاس تاریــخ طبــری نسبشــان ازســوی  و در عین حــال حا
مــادر بــه خانــوادۀ »بازرنگــی )برزنگــی(« می رســیده اســت )طبــری، 1365: 580(. در ایــن 
دورۀ نیــز هم چــون دورۀ هخامنشــیان، شــاهان ساســانی توجــه بســیاری بــه کتیبه نــگاری 
داشــته اند و گاه برخــی از آنــان چندیــن کتیبــه از خــود بــه یــادگار گذاشــته اند. کتیبه هــای 

دورۀ ساســانی بــرروی ابنیــه و کوه هــا حک شــده اند. 
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کتیبه هــا  ایــن  ایجــاد  از  پرســش ها و فرضیــات پژوهــش: به واقــع هــدف واقعــی 
چیســت؟ ضــرورت صــرف هزینــه و زمــان جهــت ســاخت چــه بــوده اســت و چــه ضرورتــی 
ــد؟  خ ده ــرام اول« ر ــۀ »به ــه کتیب ــی« ب ــت بُرد زدن »نرس ــون دس ــواردی هم چ ــته در م داش
چــرا چنیــن کتیبه هایــی در هــر دو سلســله در نیمــۀ اول عمــر آن رواج می بانــد و در زمــان 
دومیــن شــاه )شــاهی کــه مــدت ســلطنتش تــداوم داشــته باشــد، نــه هم چــون »کمبوجیــه« 
کــه بــه ســرعت پــس از فتــح مصــر کشــته شــد( اوج ایــن ســنت می شــود؟ دیگــر شــاهان چــه 
عللــی بــرای ســاخت کتیبه هــا داشــته اند. آیــا محــل نقــر ایــن کتیبه هــا معنــادار می باشــد؟ 
ازنظــر نگارنــدگان ایــن کتیبه هــا وســیلۀ ابــراز و بــه منصــه ظهــور رســاندن مشــروعیت شــاه 
بــوده اســت. شــاه بــه این وســیله کســب مشــروعیت می کنــد؛ محــق و قانونــی بــودن خــود را 
در مقابــل دیگــر مدعــی یــا مدعیــان اعــلان می کنــد و هم چنیــن مشــروعیت تــا حــد زیــادی از 

دســت رفتــۀ خــود را پــس از بحــران جــدی مشــروعیت بازســتانی می کنــد.
ــورت  ــی ص ــه  ای، تحلیلی-توصیف ــرد کتابخان ــا رویک ــش ب ــن پژوه ــش: ای روش پژوه
گرفتــه اســت. در قــدم نخســت، کتیبه هــای دورۀ هخامنشــی و ســپس ساســانی مطالعــه 
ــا شــرایط  ــان اســتخراج شــد. در گام بعــد ب ــد و مشــترک آن کی شــدند. مــوارد مهــم و مــورد تأ
ــا شــاهان ســازندۀ هــر کتیبــه مقایســه شــد و حــوادث مهــم تاریخــی- تاریخــی هم زمــان ب

سیاســی و مذهبــی و وضعیــت هــر شــاه ثبــت گردیــد و در پایــان بــه نتیجه گیــری پرداختــه 
شــد.

پیشینۀ پژوهش
عمــده مطالعــۀ صورت گرفتــه درمــورد ایــن کتیبه هــا بــه مســألۀ زبان شناســی و یــا شناســایی 
کــم ایــن ادوار بــوده اســت. امــا اغلــب ایــن  شــاهان مناســب و مشــروع درنظــر طبقــۀ حا
پژوهش هــا کوتــاه، گــذرا و بــا مطالعــۀ تنهــا یــک یــا دو کتیبــه بــوده اســت؛ بــرای مثــال، 
کتیبــه  کــرد؛ ایشــان بــا مطالعــۀ چنــد  می تــوان بــه پژوهــش »کســرایی« )1389( اشــاره 
بدون توجــه بــه بســتر تاریخــی پژوهــش خــود را انجــام داده اســت. علاوه بــر ایــن، کســرایی 
بــا وجــود اشــاره بــه دورۀ ایــران باســتان کــه شــامل ادوار ایــلام، مــاد، هخامنشــی، اشــکانی و 

ــت. ــوده اس ــیان ب ــه دورۀ هخامنش ــر ب ــش وی منحص ــا پژوه ــود، ام ــانی می ش ساس
مطالعــۀ دیگــر توســط »خلیلــی« )1389( انجــام شــد کــه تنهــا در چنــد صفحــه بــه ایــن 
موضــوع مهــم در طــی تمــام دوران طولانــی تاریــخ ایــران پرداخــت؛ بــرای مثــال، او تنهــا بــه 
دو کتیبــۀ دورۀ هخامنشــی بــرای تحلیــل ایــن دوره بســنده کــرد. پژوهــش دیگــر توســط 
»اتکینســون« )1956( انجــام شــد؛ بــه عقیــدۀ او، کمبوجیــه و داریــوش بــا بازنمایــی خــود 
به صــورت فرعــون خودشــان را به عنــوان شــاهان مشــروع مصــر نشــان دهنــد. بــا ایــن 
مقدمــه مشــخص می شــود بــا وجــود فراوانــی کتیبه هــا و مطالعــات صــورت گرفتــه بــرروی 

کنــون هــدف ســاخت آنــان مطالعــه نشــده اســت. آن هــا، امــا تا

مطالعه و معرفی کتیبه ها
در ایــن بخــش بــه کتیبه هــا پرداختــه خواهــد شــد. ایــن نمونه هــای شــامل کتیبه هــای 
حک شــده بــر ســنگ های کوه هــا و یــا ســاختمان ها می باشــد. افزون بــر آن بــر کتیبه هــای 
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حک شــده بــر لــوح طــلا نیــز اشــاره می شــود. افزون بــر ایــن مــوارد اســتوانۀ کــوروش نیــز در 
کتیبه هــای برگزیــده شــده بایــد دارای متــن مبســوط  گنجانــده شــده اســت.  ایــن مهــم 
کــه مــدرک و اطلاعاتــی به دســت نمــی دهنــد از فرآینــد  باشــند و در نتیجــه کتیبه هایــی 
پژوهــش کنــار نهــاده شــدند، ماننــد کتیبه هایــی کــه صرفــاً نــام شــاه را بــه تنهایــی یــا لقبــش 
ذکــر کرده انــد. بــا توجــه به وجــود ترجمه هــای متفــاوت از متخصصــان زبان هــای باســتانی 
از کتیبه هــا نگارنــدگان ترجمه هــای مختلــف را مقابله خوانــی کردنــد و آن چــه بــه مفهــوم و 

ــد. ــود، برگزیدن ــر ب ــت نزدیک ت کثری ــۀ ا ترجم

کتیبه های هخامنشی
کتیبه هــای هخامنشــی تمامــاً کتیبه هــای ســلطنتی هســتند و بــه 3 زبــان فارســی باســتان، 
کبیــر،  بابلــی و عیلامــی نوشــته شــده اند. از 12 شاهنشــاه هخامنشــی، 7 نفــر )کــوروش 
داریــوش اول، خشــایار، اردشــیر اول، داریــوش دوم، اردشــیر دوم، اردشــیر ســوم( دارای 
ــیر  ــک )/اردش ــغدیان«، ارش ــایار دوم »س ــا، خش ــه، بردی ــر )کمبوجی ــند و 5 نف ــه می باش کتیب
چهــارم(، و داریــوش ســوم( فاقــد کتیبــه می باشــند. نخســتین کتیبــه2 متعلــق بــه کــوروش 
گِلــی نوشــته شــده اســت. در این میــان نگارنــدگان بــه مطالعــۀ  لــوح  کــه بــرروی  اســت 
توجــه  مشــروعیت  مبحــث  بــه  کتیبه هــا  کثــر  ا در  شــد  مشــخص  و  پرداختنــد  کتیبه هــا 
گنجنامــه،  کتیبــۀ خــود )1- بیســتون، 2-  کــوروش در لــوح بابــل، داریــوش در 11  شــد. 
 -8  ،e شــوش   -7  ،d شــوش   -6  ،a شــوش   -5  ،b نقش رســتم   -4  ،a نقش رســتم   -3
شــوش f، 9- شــوش j، 10- مجســمۀ داریــوش، 11- کانــال ســوئز(، خشــایار در 8 کتیبــه 
)1- گنجنامــه، 2- دروازۀ ملــل a، 3- پلــکان آپادانــای تخت جمشــید )a(، 4- شبســتان 
 -8  ،i تخت جمشــید   -7 دیــوان،  کتیبــۀ   -6  ،g تخت جمشــید   -5  ،)f( تخت جمشــید 
کتیبــۀ وان(، اردشــیر اول در 2 کتیبــه در تخت جمشــید، داریــوش دوم در 3 کتیبــه یکــی از 
همــدان و 2 کتیبــه از شــوش؛ اردشــیر دوم در 5 کتیبــه، شــامل 3 کتیبــه از همــدان و 2 عــدد 
از ســتون شــوش و ســرانجام اردشــیر ســوم در یــک کتیبــه در تخت جمشــید تلاش هایــی 

جهــت مشــروع نشــان دادن خــود داشــته اند.

- استوانۀ کوروش
ایــن اســتوانه در ســال 1879 م. در طــی کاوش هــای »هرمــز رســام« در بابــل یافــت شــد 
کنــون در مــوزۀ بریتانیــا نگــه داری می شــود )تصویــر 1(. اســتوانۀ مذکــور بــه زبــان بابلــی  و ا
کــدی اســت و در ســال 1975 م. بخشــی دیگــر از آن یافــت شــد کــه گــزارش  نــو یــا همــان ا
.)Berger, 1975 شــده ادامــۀ 9 ســطر پایانــی آن اســت )مرادی غیاث آبــادی، 1389: 9؛

کــوروش را دادگــر، اهــل راســتی و عدالــت، نیکــوکار و درســت کار می دانــد  »مــردوک« 
تبــار جاودانــه  را معرفــی می کنــد؛  تبــار خــود  ادامــه  کــوروش در  )لوکــوک، 1382: 211(. 
پادشــاهی )لوکــوک، 1382: 212( او مجــدداً بــه خدایــان متوســل می شــود و کارهایــی کــه 
بــرای جلــب توجــه خدایــان بــرای مــردم انجــام داده معرفــی می کنــد )لوکــوک، 1382: 

 .)214-213
 : کــوروش )عکــس از کتیبــۀ   تصویــر 1. اســتوانه و 

 .)Wikipedia
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- کتیبه های داریوش
کتیبــه  ایــن  2(؛  )تصویــر  اســت  بیســتون  کتیبــۀ  داریــوش،  کتیبــۀ  مهم تریــن 
بخش هــای متعــدد دارد. در ابتــدا داریــوش بــه برشــمردن خــود و تبــار خــود می پــردازد 
کنــت،  Schmitt, 1991: 49؛  32؛   :1380 نورمن شــارپ،  216-217؛   :1382 )لوکــوک، 
1384: 402(؛ ســپس در بنــد 5 الــی 7 بــه لطــف خــدا و بزرگــی وســعت قلمــروش اشــاره دارد 
Schmitt, 1991: 49-50؛  )لوکــوک، 1382: 217-218، نورمن شــارپ، 1380: 33-34؛ 
کنــت، 1384: 402(. در بنــد 13، یــاری خواســتن خــود از اهورامــزدا و حمایــت اهورامــزدا 
 Schmitt, از خــود را یــادآوری می کنــد )لوکــوک، 1382: 222؛ نورمن شــارپ، 1380: 38؛

.)402  :1384 کنــت،  53-52 :1991؛ 
در بنــد 14، مــردم داری و پایبنــدی بــه ســنن را اعــلام می کنــد )لوکــوک، 1382: 223؛ 

کنــت، 1384: 403-402(. Schmitt, 1191: 53؛  نورمن شــارپ، 1380: 39؛ 
داریــوش در بندهــای مربــوط بــه ســرکوب شورشــیان، یــاری اهورامــزدا از خــود را اعــلام 
ــا از دروغ دوری کننــد )لوکــوک،  می کنــد و در ادامــه )بنــد 55( بــه جانشــینانش می گویــد ت
246-247؛   ،244  ،241-239  ،237-234  ،233  ،232  ،227-226  :1382
 Schmitt, 67-68؛   ،63  ،59-57  ،55-52  ،50  ،48  ،43-42  :1380 نورمن شــارپ، 

.)108  :1358 ارانســکی،  69 ,67 ,65-59,61 ,56-55 :1991؛ 

کتیبــۀ گنجنامــۀ همــدان نیــز او پادشــاهی خــود را هدیــۀ الهــی می دانــد )بنــد 1(  در 
بــه   .)160  :1380 نورمن شــارپ،  113؛   :1381 ابوالقاســمی،  259؛   :1382 )لوکــوک، 
ــوء  ــمنی و س ــش دش ــوش و خاندان ــا داری ــه ب ــی ک ــه کس ــد ک ــاء نمای ــعی دارد الق ــه س این گون
کنــد دشــمن و مخالــف رضــای اهــورا مــزدا اســت. در نقش رســتم )DNa( در بنــد  قصــد 
چهــارم )تصویــر 3(، ســتایش قــدرت نظامــی خــود اســت و این امــر را بــا دعــوت از خواننــده 
بــا مشــاهده تصویــر افــراد حمل کننــدۀ تخــت و تنــوع قومــی آنــان و هم چنیــن اشــاره بــه 

داریــوش   Gنقش برجســت و  کتیبــه   .2 تصویــر 
از:  )عکــس  کرمانشــاه  در  بیســتون  بــر  بــزرگ 

  .)Wikipedia
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کــرده اســت، صــورت می دهــد. بنــد پنجــم  این کــه نیــزۀ مــرد پارســی دور از پــارس نبــرد 
بــه حمایــت اهورامــزدا از خــود و خاندانــش و مردمــش در برابــر پلیدی هــا اشــاره می کنــد و 
در بنــد بعــد مــردم را بــه اطاعــت از خــود و خــدا و دوری از شــورش فرامی خوانــد )لوکــوک، 
کنــت،  Kuhrt, 2010: 502-503؛  85-87؛   :1380 نورمن شــارپ،  261-264؛   :1382

.)452  :1384
را دوســت دار  نهــم خــود  الــی  بنــد دوم  در   )DNb( کتیبــۀ نقش رســتم  در  داریــوش 
راســتی، خواســتار عدالــت، بیــزار از دروغ، خویشــتن دار و مســلط بــه نفــس، قدرشــناس 
نســبت بــه یاری گــران، جنــگاور، شــجاع، دارای بــدن ورزیــده، ســوارکار ورزیــده و نیــزه دار 
89-91؛   :1380 نورمن شــارپ،  268-264؛   :1382 )لوکــوک،  می کنــد  معرفــی  ورزیــده 
.)457-456  :1384 کنــت،  Brosius, 2000: No. 103؛  Kuhrt, 2010: 503-505؛ 
کارهــای  کاخ شــوش )DSa( نیــز بــه معرفــی خــود اجــدادش می پــردازد و  کتیبــۀ  در 
276؛   :1382 )لوکــوک،   ،)2 و   1 )بنــد  می دانــد  اهورامــزدا  خواســت  بــه  را  انجام شــده 

.)459  :1384 کنــت،  100؛   :1380 نورمن شــارپ، 
کانــش ســاخت کاخ را  مجــدداً در کتیبــه ای دیگــر در شــوش )DSd( بــا معرفــی خــود و نیا
بــه خواســت اهورامــزدا می دانــد )بنــد 1 و 2(، )لوکــوک، 1382: 277؛ کنــت، 1384: 460(. 
در کتیبــۀ DSe در کاخ شــوش در بنــد 4 بــه برقــراری نظــم و وضــع قانــون و اشــاره می کنــد 
و در بنــد 5 بــه بازســازی خرابی هــا اشــاره می کنــد. در بنــد آخــر از اهورامــزدا و ایــزدان دیگــر 
 Brosius, 2000: no. ؛Kuhrt, 2010: 491( ،)6 می خواهــد او و خاندانــش را بپاینــد )بنــد
-462  :1384 کنــت،  93-95؛   :1380 نورمن شــارپ،   ،280-227  :1382 لوکــوک،  46؛ 

 .)463

در  بــزرگ  داریــوش  کتیبــۀ  و  مقبــره   .3 تصویــر   
  .)Wikipedia  : از )عکــس  نقش رســتم 
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- کتیبه های خشایارشا
بیشــترین  داریــوش  از  پــس  و  اســت  موجــود  زیــادی  کتیبه هــای  نیــز  خشایارشــا  از 
کتیبه هــا متعلــق بــه اوســت. در گنجنامــه در بنــد 1 پــس از ســتایش خــدا می گویــد اهورامــزدا 
کــرد. در ادامــه بــه خــود و پــدرش اشــاره می کنــد )بنــد 2(  او را به عنــوان شــاه انتخــاب 

.)128  :1380 نورمن شــارپ،  300؛   :1382 )لوکــوک، 
برگزیدنــش  و  اهورامــزدا  بــه ســتایش  را  بنــد نخســت   )XPa( کتیبــۀ دروازۀ ملــل در 
کانــش را معرفــی می کنــد )لوکــوک، 1382:  به عنــوان شــاه اختصــاص داد. در بنــد دوم، نیا
 Stolper, 1998: XPa; Kuhrt, 2010: 581؛  109؛   :1380 نورمن شــارپ،  301-302؛ 

.)479  :1384 کنــت،  Brosius, 2000: no.63؛ 
در کتیبه هــای پلــکان آپادانــا )XPb( مجــدداً ســتاش اهورامــزدا و انتخابــش توســط 
ــر،  ــۀ کاخ تچ ــب در کتیب ــن ترکی ــدرش. ای ــود و پ ــی خ ــد دوم معرف ــاه و در بن ــوان ش او به عن
302-303؛   :1382 )لوکــوک،  شــد  تکــرار  عینــاً  نیــز  هدیــش  کاخ  پلــکان  و  دالان  کتیبــۀ 

.)481-480  :1384 کنــت،  111؛   :1380 نورمن شــارپ، 
در کتیبــۀ شبســتان )XPf( در بنــد 4، او می گویــد کــه پــدرش دارای پســران دیگــری 
نیــز بــوده اســت و بــه خواســت اهورامــزدا، پــدر او را برگزیــد )لوکــوک، 1382: 306-307؛ 
 Brosius, ؛Stolper, 1998: XPf ؛Kuhrt, 2010: 244 نورمن شــارپ، 1380: 114-115؛

کنــت، 1384: 485(. no. 107 :2000؛ 
کنــی کــه ســاخته و تکمیــل ســاخته های پــدرش اشــاره  در کتیبــه ای دیگــر )XPg( بــه اما
کــه تکمیــل آن هــا طبــق خواســته اهورامــزدا انجــام شــد )لوکــوک، 1382: 308؛  می کنــد 

کنــت، 1384: 486(. نورمن شــارپ، 1380: 116؛ Kuhrt, 2010: 301؛ 
کتیبــۀ دیگــر بــه دیــوان )XPh( معــروف اســت. در ایــن کتیبــه، خشــایار ابتــدا ســتایش 
اهورامــزدا و برگزیــده شــدنش بــرای ســلطنت ازســوی اهورامــزدا می پــردازد و ســپس اقــوام 
ــزدا  ــت اهورام ــیان را حمای ــر شورش ــروزی ب ــل پی ــد 4، عام ــمارد. بن ــش را می ش ــت فرمان تح
 Kuhrt, 2010: 119-121؛   :1380 نورمن شــارپ،  308-311؛   :1382 )لوکــوک،  می دانــد 
-489  :1384 کنــت،  Brosius, 2000: no.191؛  Stolper, 1998: XPh؛  305-304؛ 

.)490
در کتیبــۀ )XPl( خشــایار در بنــد نخســت بــه خِــرد و دلیــری اشــاره می کنــد کــه ازســوی 
ــی  ــتی معرف ــمن نادرس ــتی و دش ــی راس ــود را حام ــه، خ ــت. در ادام ــه او داده اس ــزدا ب اهورام
می کنــد. می گویــد بــر خشــمش مســلط اســت. بــه کســی کــه بــه او یــاری دهــد خشــایار نیــز 
او را یــاری می کنــد و متقابــلًا در صــورت آســیب رســاندن نیــز شــاه بــه او آســیب می رســاند. 

ــد کــه در قضــاوت منصــف اســت )بنــد 5(.  می گوی
خ می کشــد، جنگجــوی خوبــی  در ادامــه، شــاه خصایــص خــود در مقــام جنگجــو را بــه ر
هســتم. هــم بــا دســت ها و هــم بــا پاهایــم ورزیــده هســتم. در مقــام ســوارکار، ســوارکار خوبــی 
هســتم. در مقــام کمــان دار، کمــان دار خوبــی هســتم. در مقــام نیــزه دار، نیــزه دار خوبــی 
هســتم؛ چــه پیــاده چــه ســواره. در بنــد 10 می گویــد ایــن توانایی هایــی اســت کــه اهورامــزدا 
 Kuhrt, بــه مــن بخشــید )لوکــوک، 1382: 312-314؛ نورمن شــارپ، 1380: 123-125؛

.)Brosius, 2000: no.103 505-503 :2010؛



135 اکبری و همکاران: مطالعۀ کتیبه های هخامنشی و ساسانی با...

در سنگ نوشــتۀ وان )XV(  نیــز از اهورامــزدا و برگزیدنــش به عنــوان شــاه و تبــارش 
کنــت، 1384: 494(. می گویــد )لوکــوک، 1382: 300-318؛ نورمن شــارپ، 1380: 129؛ 

- کتیبه های اردشیر اول
اردشــیر در تخت جمشــید در کتیبــۀ A1 بــه معرفــی خــود و تبــارش )پــدر و پدربــزرگ(، 
می گویــد در بنــد 4 از اهورمــزدا می خواهــد تــا او و ســلطنتش را بپایــد )لوکــوک، 1382: 
 )A1Pb( کتیبــۀ دیگــر 319-320؛ نورمن شــارپ، 1380: 130؛ Kuhrt, 2010: 316(. در 
بــه زبــان بابلــی نیــز همیــن نحــو اســت )لوکــوک، 1382: 319-320؛ کنــت، 1384: 496؛ 

.)Stolper, 1998: A1Pa Kuhrt, 2010: 318؛ 

- داریوش دوم
او در لــوح طــلای همــدان )D2Ha( در بنــد نخســت بــه ســتایش اهورامــزدا و برگزیــده 
شــدنش به عنــوان شــاه ســخن می گویــد. ســپس بــه برشــمردن تبــارش می پــردازد )لوکــوک، 
کتیبــۀ دوم و  Kuhrt, 2010: 334(. در  1382: 321-322؛ نورمن شــارپ، 1380: 133؛ 
ســوم )D2Sa( و D2Sb کــه در شــوش مشــابه مــوارد فــوق اســت )لوکــوک، 1382: 321-

.)497-496  :1384 کنــت،  131؛   :1380 نورمن شــارپ،  322؛ 

- اردشیر دوم
کتیبــۀ همــدان )A2Ha( برخــلاف کتیبه هــای ســابق بنــد نخســت متعلــق بــه ســتایش 
کانــش می پــردازد. او در بنــد دوم می نویســد  اهورامــزدا نیســت و شــاه بــه معرفــی خــود و نیا
کــه بــه خواســت اهورامــزدا، آناهیتــا و میتــرا ایــن آپادانــا را ســاخت )لوکــوک، 1382: 323-

 Knapton et al., 2001: Kuhrt, 2010: 554؛  138؛   :1380 نورمن شــارپ،  324؛ 
103-102(. در کتیبــۀ A2Hb بــه معرفــی خــودش و پــدرش می پــردازد و ســپس از میتــرا 

.)Kuhrt, 2010: 499 :324 :1382 ،می خواهــد او را بپایــد )لوکــوک
در کتیبــۀ شــوش A2Sa ابتــدا بــه معرفــی خــود و اجــدادش می پــردازد. در بنــد دوم 
بــه بازســازی آپادانــای شــوش کــه در زمــان پدربزرگــش اردشــیر ســاخت اشــاره می کنــد و 
ــاری  ــا ی ــرا انجــام داد )ب ــا و میت ــه خواســت اهورامــزدا، آناهیت ــد او ایــن بازســازی را ب می گوی
آن هــا(. در بنــد ســوم از اهورامــزدا، آناهیتــا و میتــرا می خواهــد تــا او را از تمــام بدی هــا بپاینــد 
کتیبــۀ  کنــت، 1384: 498(. در  )لوکــوک، 1382: 326-327؛ ارانســکی، 1358: 126؛ 
A2Sd اردشــیر در بنــد نخســت بــه معرفــی خــودش می پــردازد. در بنــد دوم می گویــد کاخ را 
بــه خواســت اهورامــزدا ســاخت. در بنــد ســوم نیــز از اهورامــزدا، آناهیتــا و میتــرا می خواهــد تــا 

او را از بدی هــا بپاینــد )کنــت، 1384: 500(.
اردشــیر دوم، تنهــا در کتیبــه ای کــه روی لــوح طــلا )A2Hc( نگاشــته بــود و از همــدان 
323-328؛   :1382 )لوکــوک،  کــرد  پیــروی  پیشــینیان  الگــوی  از  بــود  آمــده  به دســت 

.)500  :1384 کنــت،  137؛   :1380 نورمن شــارپ، 
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- اردشیر سوم
کتیبــۀ تخت جمشــید )A3Pa( در ابتــدا بــه ســتایش اهورامــزدا و این کــه او را به عنــوان 
شــاه برگزیــد، اشــاره شــد؛ در ادامــه بــه برشــمردن اجــدادش می پــردازد )لوکــوک، 1382: 

.)Kuhrt, 2010: 407 141؛   :1380 نورمن شــارپ،  329-330؛ 

- کتیبه های ساسانی
 .)18  :1329 )هنینــگ،  می باشــند  کتیبــه  دارای  شــاه   6 ساســانی،  شــاه   35 از 
نخســتین آنــان اردشــیر، بنیان گــذار ایــن سلســله و آخریــن آنــان شــاپور ســوم می باشــد کــه 
دوازدهمیــن شــاه ساســانی بــوده اســت. به عبارتــی، ســنت کتیبه نــگاری ســلاطین ساســانی 
در طــول حــدود 427 ســال تــداوم آن تنهــا 140 ســال تــداوم داشــته اســت. اردشــیر، شــاپور 
کتیبــه  کــه  اول، بهــرام اول، نرســی، شــاپور دوم و شــاپور ســوم تنهــا پادشــاهانی بودنــد 
ــا اختــلاف بســیار زیــادی بیشــترین کتیبــه را دارد کــه شــامل 6 کتیبــه  داشــته اند. شــاپور ب
اســت و پــس از او، نرســی و شــاپور دوم بــا دو کتیبــه قــرار دارنــد و ســه شــاه دیگــر، هرکــدام 

یــک کتیبــه دارنــد.  

- کتیبۀ اردشیر بابکان
از او کتیبــه ای در نقش رســتم بــه ســه زبــان باقــی  نــده اســت. ایــن کتیبــه کــه چهــار 
ســطر اســت و بــر نقــش تــاج ســتانی اردشــیر از اهورامــزدا حــک شــده اســت، در ابتــدا بــه 
معرفــی اردشــیر می پــردازد؛ در بنــد دیگــر آمــده اســت کــه چهــر از ایــزدان دارد کــه به معنــی 
»نــژاد« اســت. و در آخــر آمــده اســت »پــور خدایــگان بابــک شــاه« )تفضلــی، 1376: 84؛ 

.)130  :1381 ابوالقاســمی، 

- کتیبه های شاپور اول
در روسـتای نصرآبـاد مرودشـت کتیبـۀ »ابنـون« وجـود دارد کـه بـر پایـۀ سـتونی بـا تمثـال 
اردشـیر، شـاپور، وزیـر دربـار و فرمانـدۀ سـپاه حـک شـده اسـت. موضـوع ایـن کتیبـه درمـورد 
کتیبـه از شـاپور اول بـا موضـوع و متـن  بنـای آتشـگاهی اسـت )تفضلـی، 1376: 84(. دو 
مشـابه در غـار حاجی آبـاد و تنگ بـراق وجـود دارد کـه در مورد تیراندازی با کمان توسـط شـاه 
اسـت. در ابتـدا بـه معرفـی خـود و نـژاد خدایـی خود اشـاره دارد. سـپس بـه پدرش اشـاره دارد. 
در ادامـه بـه توانایـی خـود در تیرانـدازی بـا کمـان کـه در ایـران باسـتان نماد سـلطنت نیز بود 
اشـاره می کنـد و در ضمـن به صـورت مسـتقیم بـه قدرتمنـد بـودن دسـت خـود )نیـو دسـت( 
هرتسـفلد،  85؛   :1376 تفضلـی،  62؛   :1388 سـامی،  224؛   :1356 )بـراون،  دارد  اشـاره 
1387: 308(. در نقش رجـب )تفضلـی، 1376: 87؛ ابوالقاسـمی، 1381: 161( و نقش رسـتم 

)تفضلـی، 1376: 87( او بـه معرفـی خـود و نـژاد ایـزدی خـود و تبـارش می پـردازد.
مفصل تریــن کتیبــۀ شــاپور اول و حتــی کل دورۀ ساســانی کتیبــۀ کعبه زرتشــت اســت؛ 
ایــن سنگ نبشــته ســه قســمتی اســت )تصویــر 4(. قســمت ابتدایــی، بخــش اصلــی و 
پایانــی )Back, 1978; Schmidt, 1970; Springling, 1953; Henning, 1939(. در 
ابتــدا او بــه معرفــی خــود و نــژاد خدایــی خــود و معرفــی تبــار خــود می پــردازد. در ادامــه بــه 

و  زرتشــت  کعبــۀ  بــه  موســوم  بنــای   .4 تصویــر   
کتیبــۀ حک شــدۀ شــاپور اول ساســانی بــر بدنــۀ بنــا 

 .)Wikipedia  : از )عکــس 
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گســترۀ تحــت حکومــت و پهنــاوری آن بــا برشــماری ایــالات می پــردازد )ثــروت و قــدرت(. 
ســپس بــه درگیــری بــا 3 امپراتــور روم و شکســت دادن آنــان اشــاره می کنــد )قــدرت( و 
این کــه بــا دســتان خــود »والریــان« را دســتگیر کــرده اســت )جنــگاوری و آمادگــی جســمانی( 
اشــاره می کنــد و بــه ســرزمین های فتح شــده و باج ســتانی از رومیــان اشــاره دارد )مجــدداً 
قــدرت و متعاقــب آن ثــروت بیشــتر( و التمــاس »فیلیپــوس قیصــر« )اقتــدار( اشــاره دارد؛ بــه 
گرفتــن اســیر و انتقــال آنــان بــه ایــران )اقتــدار( و این کــه بــه قلمــرو ســلطنت خــود، یعنــی 
کن  کان مــا بــود فرســتادیم و ســا ایــران بــه ایــن نحــوه کــه ســرزمینی کــه از آن، مــا و پــدر و نیــا
کردیــم بــه پیونــدزدن خــود و ساســانیان بــه هخامنشــیان جهــت کســب مشــروعیت بیشــتر 
اشــاره دارد. او در ادمــه بــه پشــتیبانی ایــزدان از خــودش و هم چنیــن ســتایش خــود در 
مقابــل ایــزدان اشــاره دارد و بــرای این منظــور آتش هــای فــراوان بــرای شــادی ارواح و روان 

ــا درنظــر گرفــت.  ــزرگان و گذشــتگانش روشــن کــرد و قربانــی و هدای ب

- کتیبۀ بهرام اول
کــه بعدهــا نرســی پــس از پیــروزی بــر بهــرام  کتیبــه ای در بیشــاپور دارد  بهــرام اول 
ســوم نــام خــود را جایگزیــن نــام بهــرام اول کــرد. در ایــن کتیبــه، بهــرام خــود را به عنــوان 
شــاه معرفــی می کنــد و اشــاره بــه نــژاد ایــزدی خــود دارد و ســپس بــه معرفــی پــدر و جــدش 

.)68  :1388 )ســامی،  می پــردازد 

- کتیبه های نرسی
ج داد،  نرســی بــا احتســاب سیاســتی کــه بــرروی کتیبــۀ بهــرام اول در بیشــاپور بــه خــر
دارای 2 کتیبــه اســت. کتیبــۀ پایکولــی او در کنــار کتیبــۀ شــاپور اول کــه بــرادر نرســی بــود، 
طولانی تریــن و مهم تریــن کتیبه هــای ساســانی هســتند. نرســی درواقــع بــا کنــار زدن بهــرام 
بــه نفــوذ و قــدرت »کرتیــر« بــرای همیشــه پایــان داد. او جایــگاه شــاهان ساســانی در معبــد 
آناهیتــا را بازپــس گرفــت. ایــن کتیبــه بــا معرفــی خــود نرســی آغــاز می شــود و بــه معرفــی 
تبــار و نــژاد و تبــار خدایــی خــود می پــردازد و ســپس بــه توطئــه بــه تخــت نشــاندن بهــرام 
ســوم توســط »وهونــام« می پــردازد. در ادامــه او بــه نامــۀ بــزرگان بــه خــودش و دعــوت از او 
ــد و نرســی  ــوده اشــاره می کن ــه پدرانــش ب ــق ب ــرای بازســتاندن تخــت پادشــاهی کــه متعل ب
ایــران رهســپار  به ســوی  و همــۀ خدایــان  آناهیتــا  و  اهورامــزدا  نــام )طلــب حمایــت(  بــا 
می شــود. او بهــرام ســوم و حامیانــش را بنــدگان و حامیــان دیــوان می خوانــد. او اشــاره 
کــه حکمرانــان و بــزرگان بــه اســتقبال او رفتنــد و به عبــارت دیگــر بــا او بیعــت  می کنــد 
کردنــد  کردنــد )مشــروعیت(. او می گویــد بــرای طرفــداران بهــرام جلســۀ قضــاوت برگــزار 
)عدالــت(. او در نامــه از بــزرگان خواســت تــا فــردی شایســته بــرای حکومــت برگزیننــد و 
اســت؛  فــرد  براســاس ســنت های پیشــین خــود نرســی شایســته ترین  بــزرگان می گوینــد 
گرچــه مشــخص نشــده کــه ایــن ســنت چــه چیزهایــی را شــامل می شــده اســت. بعــد از ایــن  ا
حکمرانــان نواحــی یــا خــود شــخصاً و یــا فرســتاده ای بــه نــزد نرســی فرســتادند. بدین گونــه 
هــم نرســی بــه رســمیت شــناخته شــد و مشــروعیت یافــت و در عین حــال فرامانروایــان نیــز 

  .)Humbach & Skjærvo, 1978; Skjærvo, 1983( کردنــد قــدرت خــود را حفــظ 
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- کتیبه های شاپور دوم
شــاپور دوم پســر هرمــزد دارای 2 کتیبــه اســت؛ یکــی در تخت جمشــید، و دیگــری در 
تاق بســتان. در کتیبــۀ تخت جمشــید او از بازدیــد خــود از تخت جمشــید صحبــت می کنــد؛ 
در ابتــدا بــه معرفــی خــود و نــژاد ایــزدی خــود می پــردازد. ســپس بــه پهنــۀ تحــت کنترلــش 
و  جشــن  و  خــورد  غــذا  بــزرگان  بــا  آنجــا  در  او  می کنــد.  اشــاره  قلمــروش(  شــرقی  )نیمــۀ 
کانــش اشــاره دارد و می گویــد بــرای روان  آئین هــای دینــی برپــا کــرد و به طــرز جالبــی بــه نیا
کانــش درود فرســتاد، او قربانــی کــرد و از یــزدان یــاری خواســت )تفضلــی، 1376:  پــدر و نیا
95(. در کتیبــۀ تاق بســتان شــاپور بــه معرفــی خــود و نــژاد ایــزدی خــود و ســپس بــه معرفــی 
کانــش می پــردازد. در ایــن کتیبــه آمــده اســت ایــن پیکــر مزداپرســت خداونــدگار  اجــداد و نیا
ــان، پســر مزداپرســت  ک آســمانی، زادۀ خدای ــژاد پــا ــران، از ن شــاپور، شاهنشــاه ایــران و انی
ک آســمانی، نــوۀ خداونــدگار  خداونــدگار هرمــزد شاهنشــاه ایــران و غیــر ایــران از نــژاد پــا
 Herzfeld, 1924: 123-124; نرســی شاه شــاهان )موســوی حاجی و ســرفراز، 1396: 152؛

.)Vanden Berghe, 1959: Planche, 127

- کتیبۀ شاپور سوم
در ایــن کتیبــه، او بــه معرفــی خــود و نــژاد ایــزدی خود و بــه معرفی اجــدادش می پردازد. 
ــاپور  ــدگار ش ــت خداون ــر مزداپرس ــت »پیک ــاپور دوم اس ــۀ ش ــابه کتیب ــلًا مش ــه کام ــن کتیب ای
ک آســمانی، زادۀ خدایــان نــوۀ خداونــدگار هرمــزد شاهنشــاه  شــاه ایــران و انیــران از نــژاد پــا
 Herzfeld, 1924: 152-153؛   :1396 ســرفراز،  و  موســوی حاجی  29؛   :1388 )ســامی، 

 .)Vanden Berghe, 1959: Planche 127 124-123؛

نتیجه گیری
کــوروش بنیان گــذار سلســلۀ هخامنشــی بــود و هم چــون تمــام بنیان گــذاران سلســله ها 
اغلــب درگیــر جنگ هــا و ســرکوب شــورش ها پی درپــی بــود. چنیــن افــرادی طبعــاً خــود 
فرصــت ایجــاد تغییــرات بــزرگ در ســاختار سیاســی اجتماعــی و هم چنیــن تثبیــت قــدرت 
را ندارنــد و اغلــب در تــلاش بــرای گســترش و از بیــن بــردن دشــمنان خارجــی یــا مدعیــان 
داخلــی می باشــند کــه به صــورت آشــکار و علنــی قانونــی بــودن شــاه و سلســلۀ جدیــد را منکــر 

می شــوند. 
اقدامــات جهــت تثبیــت و کســب مشــروعیت در بیــن مــردم ســرزمین های مفتوحــه 
به صــورت گســترده در زمــان نخســتین یــا دومیــن جانشــینان انجــام می گرفــت. نمونــۀ ایــن 
امــر در دورۀ هخامنشــی کــوروش اول و در زمــان ساســانیان اردشــیر اول اســت کــه هــر دو 
یــک کتیبــه بــا مفاهیــم و مضامیــن القاء کننــدۀ مشــروعیت هســتند و هر دو نیز خــدا را عامل 
اصلــی شــاه شــدن خــود معرفــی می کننــد. در دورۀ حکومــت کــوروش، 4 نبــرد بــزرگ گــزارش 
شــده اســت؛ نبــرد بــا مــاد، لیدیــه، بابــل و ماســاژت ها و تنهــا در نبــرد بــا ماســاژت ها بــود کــه 
پیــروز نشــد و کشــته شــد. در اســتوانۀ کــوروش بــا زیرکــی در تــلاش اســت تــا مشــکل نداشــتن 
مشــروعیت حکومتــش را رفــع نمایــد. همــوراه شــاهانی کــه سلســله ای را جایگزیــن سلســلۀ 
دیگــر می کننــد بایــد مشــروعیت خــود را بــه اثبــات برســانند. کــوروش فاتــح ســرزمین هایی 
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ــذا او  شــده اســت کــه پیــش از او دارای ســابقۀ درخشــان تمدنــی و پادشــاهی داشــته اند؛ ل
دســت بــه دامــان مذهــب و باورهــای مردمــان ســرزمین های مفتوحــه شــد. او بــه لطــف 
اشــتباهات شــاه بابــل در مــورد باورهــای مذهبــی مــردم بین النهریــن توانســت بــا جــا زدن 
خــود به عنــوان فرســتادۀ خــدا، تحکیــم حکومــت خــود را در بین النهریــن تســریع کنــد و 
روحانیــون کــه همــواره نقــش مهمــی در ایــن امــر داشــته اند نیــز بــا او همــراه شــدند. یکــی 
از مهم تریــن ایــن مــوارد کندوکاوهــای نبونیــد در آثــار پیشــینیان و اختصــاص درآمدهــای 
معابــد بــه خــود و احیــاء آئیــن خدایــان مــاه و خورشــید در حــرّان، زادگاه او و در شــهرهای 
تمثال هــای  و  مجســمه ها  جنون آمیــزی  به صــورت  او  هم چنیــن  اســت.  ســیپار  و  لارســا 
خدایــان قدیــم را در بابــل گــردآوری می کــرد. ایــن تعصــب بی جــای او روحانیــون را نگــران 
می کــرد و انحصــار طلبی هــای او و امتیــاز جویی هایــش حســادت روحانیــان را برانگیخــت. 
آنــان بــاور داشــتند لمــس مجســمۀ خدایــان توســط او موجــب نجــس شــدن آنــان می شــد. 
»ســین« خــدای شــخصی نبونیــد، تقریبــاً بــا مــردوک خــدایِ خدایــان و صاحــب معبــد بــزرگ 
بابــل رقابــت می کــرد و درواقــع انقلابــی شــکل داده بــود. او هم چنیــن توجهــی بــه اعیــاد 
مذهبــی نداشــت )داندامایــف، 1386: 141؛ 1381: 68-69؛ فرشــادمهر، 1388: 177(. 
او بــا ســاخت ایــن اســتوانه و نمونه هــای دیگــر از ایــن اســتوانه و ارســال آن بــه نواحــی 

مختلــف ســعی در رفــع ایــن مشــکل نمایــد.
پــس از کــوروش حکومــت کوتــاه پســرانش را شــاهدیم و پــس از آن حکومــت بــه داریوش 
اول منتقــل می گــردد کــه به لحــاظ قانونــی، وارث حکومــت نبــود؛ بنابرایــن او نیــز هم چــون 
کــوروش نیــاز داشــته تــا مشــروعیت خــود را ثابــت کنــد. ایــن مهــم به دو علــت بــود؛ اول آن که 
از شــاخۀ دوم از نــوادگان هخامنــش بــود )شــاخۀ فرعــی( و در ایــن شــاخه، ماننــد شــاخه ای 
کــه کــوروش بــه آن تعلــق داشــت شــاهی بــزرگ بــا تبــار عالــی وجــود نداشــت. مشــکل دوم 
متهــم بــودن داریــوش بــه قتــل پســران کــوروش و غصــب قــدرت و تغییــر ســلطنت از شــاخۀ 
اصلــی بــه شــاخۀ فرعــی بــوده اســت. شــاید به همیــن دلیــل بــود کــه شــورش های متعــدد بعــد 
از ایــن انتقــال قــدرت روی داده باشــد و پژوهشــگرانی نظریــۀ یکســان بــودن »گئوماته مغ« و 
»بردیــا« را عنــوان کــرده و معتقدنــد کــه داریــوش بردیــای واقعــی را کــه علیــه برادرش شــورش 
کــرده بــود کشــت و حکومــت را غصــب کــرد و داســتان بردیــای دروغیــن را شــایع ســاخت تــا 
بــه حکومــت خــود مشــروعیت دهــد )شاپورشــهبازی، 1350: 40 به نقــل از: بلــوخ و اومســتد؛ 
بیشــترین  کــه  اســت  از همیــن روی  داندامایــف، 1381: 120-128؛ 1386: 243-159(. 
کتیبه هــای هخامنشــی بــه داریــوش تعلــق دارد. در طــی حکومــت او چنــد حادثــۀ بــزرگ 
خ داد، قتــل بردیــا )گئوماتــه(، جنــگ بــا ایونــی و اقــوام ســکای آن ســوی دریــای ســیاه کــه  ر
ــۀ ایونی هــا بــه ســارد و آتــش زدن آن، فاجعــۀ دریایــی  موفقیــت چشــمگیری نداشــت، حمل
در دماغــۀ آتــوس طــی لشکرکشــی بــه یونــان، نبــرد ماراتــون، نبــرد بــا ماســاژت ها و ســکاها در 
ــران و  ــدد جب ــن درص ــت ماراتُ ــی شکس ــکایا، 1353: 24-26(. او در پ ــرق آرال )پیگولوس ش
تنبیــه یونانیــان بــود، امــا قبــل از آن مُــرد. اقــدام بــرای جبــران و تنبیــه یونانیــان به عبارتــی 

بازیابــی حیثیــت و بهتــر بگوییــم مشــروعیت خــودش بــود.
خشــایار پــس از داریــوش بــه حکومــت رســید. او دارای ســه بــرادر بزرگ تــر از خــود بــود 
کــه از همســر نخســت داریــوش بودنــد؛ امــا چــرا بــرادر بزرگ تــر، یعنــی آرتاباز/آرتوبــازان کنــار 



  شمارۀ 30، دورۀ یازدهـــــــم، پایــــــــیز 1401400

کر حوادث و کتیبه ها )نگارندگان، 1397(.  جدول 1. فهرست شاهان هخامنشی با ذ
 

 تیبهنام ک تعداد کتیبه )مشروعیت( نبرد و شورش داخلی نبرد خارجی نام شاه
 بابلکوروش در  ۀاستوان 1 - 4 (پ.م. 530-559کوروش )
  - )شورش بردیا(1 1 (پ.م. 522-530کمبوجیه )

  - )شورش داریوش( 1 - (پ.م. 522بردیا )
 بیستون ۀکتیب -1 11 19 ؟(6) 5 (پ.م. 486-522داریوش )

 همدان ۀگنجنام -2
 همدان لوح طلا -3
  همدان ۀلوح نقر -4
5- DNa  
6- DNb  
7- DSa 
8- DSd  
9- DSe 

10- DSf 
11- DSJ 

  گنجنامه -1 8 - شکست( 3) 4 (پ.م. 465-486خشایار )
2- XPa  
3- XPb  
4- XPf  
 5- XPg 
6- XPh 
7- XPl 
8- XV 

  A1Pa  -1 2 - )پیروزی( 1 (پ.م. 424-465ل )اردشیر او
2- A1Pb 

 (پ.م. 423-424)خشایار دوم 
 ماه حکومت کرد 2

- - - - 

 (پ.م. 423-424) وسسغدیان
 ماه حکومت کرد 7

شورش علیه برادرش خشایار  -
 دوم و به قتل رساندنش 

- - 

 داریوش دوم 
 (پ.م. 423-404)

)برعلیه برادرش سغدیانوس  1 -
د و به حکومت شورش کر

 نشست(

3 1- D2Ha 
2- D2Sa 
3- D2Sb 

 A2Ha -1 5 )شورش کوروش کوچک( 1 2 (پ.م. 359-404اردشیر دوم )
2- A2Hb  
3- A2Sa  
4- A2Sd  
5- A2Hc 

 A3Pa 1 - 2 (پ.م. 338-359اردشیر سوم )
 ارشک )اردشیر چهارم( 

 (پ.م. 338-336)
- - - - 

 داریوش سوم 
 (پ.م. 336-330)

 - - - شکست( )هر سه 3

 



141 اکبری و همکاران: مطالعۀ کتیبه های هخامنشی و ساسانی با...

گذاشــته شــد؟ بــرادر بزرگ تــر شــاه نشــد؛ زیــرا زمانــی به دنیــا آمــد کــه هنــوز داریــوش، شــاه 
نشــده بــود؛ درحالی کــه خشــایار زمانــی متولــد شــد کــه پــدرش قــدرت را در دســت گرفتــه 
بــود و علاوه بــر ایــن او نــوۀ کــوروش نیــز بــوده اســت. خلــع »آرتابــاز« صرفــاً به دلیــل آن بــود 
کــه او در زمانــی متولــدش فره شــاهی در داریــوش وجــود نداشــته اســت؟ یــا آن کــه سیاســتی 
بــود جهــت اســتحکام شــاخۀ فرعــی و جایــگاه خشــایار به لحــاظ وابســتگی خونــی و ســببی 
آنــان،  کــه مهم تریــن  بــا یونیــان داشــت  نیــز جنگ هــای متعــدد  کــوروش؟ خشــایار  بــا 
کــوروش،  ســالامیس، پلاتــه، ترموپیــل و فتــح آتــن اســت؛ به عبارتــی پــس از داریــوش و 
از داریــوش  کتیبــه پــس  بیشــترین تعــداد نبــرد و در عین حــال دارای بیشــترین تعــداد 
گرچــه در ابتــدای بــه تخــت نشســتن دچــار مشــکل مشــروعیت نبــود، امــا پــس  اســت. او ا
ــروعیتش در  ــمگیر در آن، مش ــت چش ــدم موفقی ــان و ع ــا یونانی ــرد ب ــه نب ــدن ب ــل ش از داخ
ــن رو، او  ــت؛ از ای ــرار گرف ــد ق ــورد تهدی ــتقیم م ــور غیرمس ــان به ط ــاید درباری ــردم و ش ــر م نظ
کنــد. او فعالیت هــای  وارد حــوزۀ دیگــری از فعالیت هــا شــد تــا شکســت هایش را جبــران 
گســترده ای را در تکمیــل و ســاخت مجموعــۀ تخت جمشــید آغــاز کــرد و بناهــا و کارهــای 
کتیبه هــای مختلــف و ایجــاد  بــا ایجــاد  کــرد و هم چنیــن  نیمه تمــام پــدرش را تکمیــل 
نقــوش فــراوان از خــود کــه به صــورت شــاه پهلوانــی در حــال کشــتن جانــور شــیطانی اســت 

بــه جبــران مافــات پرداخــت.
پــس از خشــایار شــاه اول، اردشــیر اول بــه قــدرت رســید؛ مهم تریــن حادثــۀ نظامی زمان 
اردشــیر اول ســرکوب شــورش مصریــان بــوده اســت. از او دو کتیبــه بــا مضامیــن مشــروعیت 
به دســت آمــده اســت. پــس از او، دو پســرش، یعنــی خشــایار شــاه دوم و ســغدیانوس بــه 
مــدت کوتــاه و چندماهــه حکومــت کردنــد. ســغدیانوس توســط بــرادر ناتنــی خــود داریــوش 
دوم بــه قتــل رســد. داریــوش دوم پــس از شــورش علیــه بــرادرش کــه شــاه بــود او را کشــت و 
بــر تخــت نشســت. او از مــادری بابلــی بــود نــه پارســی. او دســتور داد دو کتیبــه بــا محوریــت 

مشــروعیت خــود و حمایــت اهورامــزدا از خــود حک کننــد.
اردشــیر دوم دارای دو کتیبه با مفاهیم مشــروعیت اســت. او ازجمله پادشــاهانی اســت 
کــه از حــوادث پیش آمــده به نفــع خــود بهره بــرداری کــرد و بــه حکومــت خــود مشــروعیت 
را  کتیبه هــا  ســاختار  هــم  هخامنشــی  کتیبه هــای  در  نخســتین بار  بــرای  او  داد.  بیشــتر 
تغییــر داد و هم چنیــن بــرای مشــروعیت خــود بــه آناهیتــا و میتــرا متوســل می شــود. امــا چــه 
چیــز موجــب ایــن تغییــر رویــه شــده اســت؟ علــت  علاقــۀ او بــه  آناهیتــا و میتــرا به خاطــر یــاری 
آنــان  بــه  وی  می باشــد. درواقــع در معبــد مقــدّس  آناهیتــا در پاســارگاد بــود کــه  اردشــیر دوم  
از ســوء قصدی  کــه  بــرادرش  کــوروش  کوچــک  در معبــد علیــه  وی  کــرده  بــود، نجــات  یافــت 
و اردشــیر دوم از ایــن اتفــاق و نجــات خــود به چشــم حمایــت  و عنایــت ویــژۀ آناهیتــا خــود 
می بینــد و آن را دســتاویز محکمــی جهــت مشــروعیت خــود و اخطــاری بــرای دشــمنانش 
یافــت. پــس از شکســت  توطئــه  کــوروش  کوچــک توســط شــاه بخشــیده شــد بــه آســیای  
ــرد،  ــام ک ــرادر  قی ــه  ب ــرد و علی ــده ک ــدداً خُلف وع ــک مج ــوروش کوچ ــا ک ــت، ام ــر بازگش صغی
ولــی در ایــن مبــارزه جــان خــود را ازدســت داد. از ایــن اتفــاق به عنــوان نشــانۀ غضــب 
میتــرا، کــه خــدای  عهــد پیمان بــود تعبیــر شــد )زرین کــوب، 1364: 192(. در زمــان او حملــۀ 

گســیلائوس دفــع شــد، امــا تاخــوس -فرعــون- مصــر تــا ســوریه را فتــح کــرد. ا
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اردشــیر ســوم، آخریــن پادشــاهی اســت کــه توفیقــی در میــدان جنــگ داشــته اســت. 
ــان  ــه و مصــر را فتــح کــرد. پــس از او، افتخــاری نظامــی نصیــب آن ســواحل شــرقی مدیتران
نشــد و درنهایــت بــا حملــۀ اســکندر و در ســه نبــرد گرانیکــوس، ایســوس و گوگمــل، داریــوش 
ســوم و امپراتــوری هخامنشــی فروپاشــید. آن چــه مشــخص اســت بــه مــرور زمــان و بــا 
فاصلــه گرفتــن از دوران تــلاش بــرای تثبیــت قــدرت کــه در زمــان داریــوش اســت بــه مــرور 
کتیبه نــگاری کم رنــگ می شــود و شــاهانی کــه مشــکل مشــروعیت یافتــه دارنــد، اقــدام بــه 

ســاخت کتیبــه می نماینــد.
آنــان در  گرفتــن  بــا قــدرت  در دورۀ ساســانی نیــز وضعیــت مشــابه اســت. هم زمــان 
ابتــدای کار میــزان کتیبه هــا بیشــتر اســت و بــا شــروع دوران ضعــف و کاهــش قــدرت شــاه 
توســط موبــدان و هم چنیــن عــدم موفقیــت در نبردهــای خارجــی، ســنت نــگارش کتیبه هــا 
ــای  ــگارش کتیبه ه ــنت ن ــل س ــور کام ــن دوره به ط ــط ای ــاً از اواس ــد و تقریب ــر ش ــر و کمت کمت
ســلطنتی متــروک شــد. پــس از شــاپور ســوم، یعنــی 388 م. تــا پایــان ایــن سلســله در 651م. 
کــه دو شــاه آخــر  کتیبه هــای شــاپور دوم و ســوم  کتیبــه ای وجــود نــدارد؛ درواقــع  هیــچ 

ــد. ــی دارن ــای کوتاه ــز کتیبه ه ــتند نی ــه دار هس کتیب
اردشــیر بابــکان نیــز هم چــون کــوروش کبیــر زیــاد مجــال ایجــاد کتیبــه نیافــت و تنهــا 
یــک کتیبــه دارد. او هم چنیــن در اواخــر حکومتــش مدتــی بــا پســرش شــاپور اول به صــورت 
ــکانی،  ــم اش ــت اردوان پنج ــت؛ شکس ــم داش ــارزه مه ــه مب ــد. او س ــت کردن ــترک حکوم مش

شکســت دادن »الکســاندر« ســور و صلــح بــا او، تســخیر ارمنســتان.
کــه تثبیت کننــدۀ واقعــی حکومــت  از او پســرش شــاپور اول بــه قــدرت رســید  پــس 
ارمنســتان،  کــه عبارتنــداز: تصــرف  نبــرد مهــم داشــت  پنــج  بــوده اســت.  او  ساســانیان 
گوردیانــوس، شکســت فیلیــپ عــرب، شکســت والریــان، شکســت دادن اقــوام  شکســت 
کــوچ رو شمال شــرق. او شــش کتیبــه دارد کــه مهم تریــن آن کتیبــۀ کعبــه زرتشــت اســت. 
کانــش و این کــه ســرزمین ایــران متعلــق بــه اجــداد  اشــارۀ شــاپور اول در کعبــه زرتشــت بــه نیا
کان او دارد، بــه ایــن معنــی اســت کــه او از خاندان هــای هخامنشــی، هرچند به صورت  و نیــا
مبهــم آشــنایی داشــته؛ به ویــژه کــه محــل کتیبــه را بــرروی بنایــی از دورۀ هخامنشــی و در 
مجــاورت قبــور شــاهان هخامنشــی حــک کــرده، خــود نشــان دهندۀ ایــن اســت کــه او خــود 
را به واقــع وارث هخامنشــیان می دانــد و از بســیاری جهــات همــان ویژگی هــای آنــان را 

رعایــت کــرده اســت کــه در کتیبه هــای دیگــر دورۀ ساســانی وجــود نــدارد.
پــس از شــاپور اول، پســرش هرمــزد اول به مــدت یک ســال حکومــت کــرد و پــس از او 
بهــرام اول بــه قــدرت رســید؛ در ایــن زمــان بــه لطــف بهــرام اول کرتیــر کــه موبــدی زرتشــتی 
بــود بــه قــدرت مذهبــی بالایــی رســید و امــور مذهبــی را به دســت گرفــت؛ خــود بهــرام نیــز 
کــم الحضــر جهــت مقابلــه  بــه نبــرد مهمــی وارد نشــد و بــا بی تدبیــری بــه کمــک »زنوبیــا« حا
ــام  ــا رومیــان نرفــت. از بهــرام اول، کتیبــه ای در بیشــاپور وجــود دارد کــه بعدهــا نرســی ن ب
خــود را جهــت حــک به جــای نــام او شایســته تر دیــد و نــام خــود را جایگزیــن کــرد. پــس از 
بهــرام اول پســرش بهــرام دوم بــه حکومــت رســید؛ او در طــی حکومــت اقداماتــی کــرد کــه 
مشــروعیتش به طــور کامــل مــورد تردیــد قــرار گیــرد. در ایــن زمــان، هرمــزد سکانشــاه علیــه 
او شــد، مانویــان بــا هرمــزد سکانشــاه هــم رأی شــدند و در عین حــال نیــز نرســی عمــوی او 
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کر حوادث و کتیبه ها )نگارندگان، 1397(.   جدول 2. فهرست شاهان ساسانی از اردشیربابکان تا شاهپور سوم با ذ
 

 نام کتیبه تعداد کتیبه نبرد و شورش داخلی نبرد خارجی نام شاه
 اردشیر بابکان 

 م.( 224-240)
 نقش رستم 1 )پیروزی بر اردوان( 1 )پیروز شد( 2

 ابنون،ۀ کتیب -1 6 - )پیروز شد( 5 م.( 272-240شاپور اول )
 آبادحاجی غار -2
 براق، تنگ -3
  رجب، نقش -4
  رستم، نقش -5
 زرتشت کعبه ۀکتیب -6

  - - - (273-272هرمزد اول )
 بیشاپور در ای کتیبه 1 - - م.( 276-273بهرام اول )
  - - )شکست خورد( 1 م.( 293-276بهرام دوم )

  - - - (293بهرام سوم )
)بر علیه بهرام سوم  1 )ناچار به صلح شد( 1 م.( 302-293نرسی )

 پیروزشد(
  بیشاپور، کتیبه در -1 2

 پایکولیۀ کتیب -2
  - - - م.( 309-302هرمزد دوم )

  - - - (310آذرنرسی )
 جمشیدتخت -1 2 - 3 م.( 379-310شاپور دوم )

 بستانتاق -2
  - - - م.( 383-379اردشیر دوم )
 بستان تاق 1 - )بر اعراب پیروز شد( 1 م.( 388-383شاپور سوم )

 
ــه  ــق بــه خــود می دانســته اســت. از ســوی دیگــر، بهــرام دوم در مقابل ایــن جایــگاه را متعل
بــا رومیــان ناتــوان بــود و کاروس توانســت ســلوکیه و تیســفون را غــارت کنــد. او درواقــع او 
گهانــی کاروس  نتوانســت بــر رومیــان ضربــه وارد کنــد و اعتبــار خــود را حفــظ کنــد و مــرگ نا
موجــب عقب نشــینی رومیــان شــد و بهــرام را از مهلکــه بــه در بــرد، امــا ایــن امــر مشــروعیت 
او را خدشــه دار کــرد و بــزرگان بــه ســمت عمــوی او نرسی/نرســه متمایــل شــدند. پــس از 
ــزرگان  بهــرام دوم، پســرش بهــرام ســوم بــه قــدرت رســید، امــا مشــروعیت او مــورد تأییــد ب
مملکــت نبــود و در نتیجــه نرســی بــه قــدرت رســید. نرســی بــا کنــار زدن بهــرام ســوم، درواقــع 
کتیبــۀ خــود بــه  کــرد. او در  ج  کرتیــر را نیــز بــرای همیشــه از صحنــۀ قــدرت خــار قــدرت 
آناهیتــا کــه ساســانیان احتــرام ویــژه ای بــرای او قائــل بودنــد جهــت مشــروعیت بخشــی بــه 
خــود اســتفاده کــرد و ایــن مهــم از سنگ نبشــتۀ پایکولــی و ســنگ نگارۀ وی در نقش رســتم 
بــا  )موســوی حاجی و ســرفراز، 1396: 47-54( مشــخص اســت. امــا نرســی در مقابلــه 
کام مانــد و به علــت دســتگیر شــدن همســر و نزدیکانــش ناچــار شــد  رومیــان )گالریــوس( نــا
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بــا رومیــان صلــح کــرده و شــرایط آنــان را بپذیــرد و ایــن حادثــه ضربــۀ روحــی بزرگــی بــر او وارد 
کــرد و موجــب کناره گیــری او از مســائل کشــور شــد.

پــس از نرســی، قــدرت ساســانیان به شــدت کاســته شــد و درواقــع شــاپور دوم توانســت 
خــون تــازه ای در رگ هــای امپراتــوری ساســانی بــه جریــان بینــدازد. شــاپور دوم، هون هــا و 
خیونی هــا را شکســت داد و رومیــان را بــه رهبــری »کنســتانتین« و »ژولیــان« مغلــوب کــرد و 
ژولیــان کشــته شــد؛ در نتیجــه قســمت بزرگــی از بین النهریــن به دســت او فتــح شــد و قــرارداد 
صلــح ســنگینی بــر رومیــان تحمیــل کــرد. از او دو کتیبــۀ به جــای مانــده اســت کــه یکــی در 
تاق بســتان اســت محلــی کــه احتمــالًا کارکــردی در ارتبــاط بــا آناهیتــا داشــته و کتیبــۀ دوم 
او در تخت جمشــید حک شــده اســت کــه از ایــن جهــت بســیار حائــز اهمیــت اســت. پــس از 
شــاپور دوم، اردشــیر دوم بــه قــدرت رســید، امــا توســط بــزرگان خلــع شــد و شــاپور ســوم بــه 
قــدرت رســید. درواقــع شــاپور ســوم، آخریــن امپراتــوری اســت کــه دارای کتیبــه می باشــد. 
مهم تریــن نبــرد زمــان او بــا اعــراب بــوده اســت. در این مــدت بیــن ساســانیان و رومیــان 

مصالحــه شــد و ســرزمین ارمنســتان بیــن ایــن دو امپراتــوری تقســیم شــد. 
درمــورد محــل ایجــاد کتیبه هــا آن چــه می تــوان گفــت، ایــن اســت کــه اغلــب کتیبه هــا 
مهــم  کــن  اما  -1 شــده اند؛  حــک  پیــشِ رو  ویژگی هــای  از  یکــی  حداقــل  بــا  کنــی  اما در 
پیشــین  سلســله های  خرابه هــای  در   -2 پیشــین.  شــاه  نیمــه کارۀ  ســاختمان  هم چــون 
ــا کتیبــۀ شــاپور دوم در تخت جمشــید(. 3-  ــر کعبــه زرتشــت ی )ماننــد کتیبــۀ شــاپور اول ب
ایجــاد کتیبــه و نقش برجســته در محل هــای مهــم از ادوار دور، ماننــد نقش رســتم کــه از 
دورۀ عیلامی هــا محــل مهمــی بــوده و عیلامی هــا در آنجــا نقش برجســته ایجــاد کرده انــد. 

ــی(. ــتون و پایکول ــد: بیس ــیان )مانن ــی و شورش ــمنان داخل ــرکوب دش ــل س 4- مح
ســعی  و  اســت  شــاه  خصیصه هــای  دربــارۀ  شــده  مطالعــه  کتیبه هــای  مضامیــن 
و  ایــزدان  حمایــت  و  لطــف  تبــار،  و  نــژاد  هم چــون:  ویژگی هایــی  و  صفاتــی  داشــته اند، 
گــون  کتســابی گونا خدایــان، توانایی هــای جســمانی و خصوصیــات اخلاقــی و مهارت هــای ا
کیــد و موردتوجــه قــرار دهنــد. بدون شــک ایــن مــوارد کــه در کتیبه هــا بیــان شــده اند. را تأ
ــاوت  ــک متف ــت هری ــات و اهمی ــداد دفع ــه تع گرچ ــت. ا ــوده اس ــروع ب ــاه مش ــای ش ویژگی ه
اســت، امــا مهم تریــن آنــان لطــف الهــی و تبــار و خانــدان بــوده اســت. ایــن دو شــرط لازمــۀ 
ج از ایــن  بــوده اســت و مختــص خانــوادۀ ســلطنتی بــوده اســت و موجــب می شــد افــراد خــار
ج شــوند. دیگــر خصیصه هــای ذکــر  خانــدان از سیســتم انتخــاب پادشــاه و جانشــینی خــار
شــده متعلــق بــه افــراد داخــل خانــدان ســلطنتی اســت و نامــزد نهایــی جهــت شــاه شــدن 

ــد. ــده می ش ــا برگزی ــر نامزده ــن دیگ ــا از بی ــاس آن ه براس
در ایــن مطالعــه هم چنیــن مشــخص شــد بیــن بحــران مشــروعیت پادشــاه و تعــداد 
فراوانــی کتیبه هــا ارتبــاط مســتقیم وجــود دارد. هم چنیــن در طــی عمــر سلســله نیــز چنیــن 
وضعیتــی قابــل رؤیــت اســت؛ یعنــی در اوایــل آغــاز سلســله تعــداد بیشــتری از کتیبه هــا بــا 
ــله  ــر سلس ــط عم ــه اواس ــدن ب ــک ش ــا نزدی ــه ب ــود دارد، درحالی ک ــروعیت وج ــر مش ــد ب کی تأ
ــورت  ــردم به ص ــت و م ــده اس ــه ش ــردم پذیرفت ــن م ــله در بی ــروعیت سلس ــی مش ــه نوع ــه ب ک
گاه پذیرفته انــد. شــاه جدیــد بایــد از خانــدان ســلطنتی فعلــی باشــد؛ تعــداد کتیبه هــا  ناخــودآ
کاهــش می یابــد و حتــی بــه صفــر می رســد. به طورکلــی به نظــر می رســد در ورای ظاهــر 
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ســنت کتیبه ســازی شــاهان هخامنشــی و ساســانی در صــدد کســب مشــروعیت بــرای خــود 
بوده انــد و کتیبه هــا ابــزار اعــلان مشــروعیت بوده انــد.

پی نوشت
گون این کتیبه، گاه به اردوان چهارم و گاه به اردوان پنجم منتسب شده است. 1. در منابع گونا

2. لازم بــه ذکــر اســت ایــن لــوح در زمــرۀ کتیبــه بــه مفهــوم واقعــی آن قــرار نمی گیــرد، امــا به لحــاظ اهمیــت مطالــب آن در ایــن 
پژوهــش بــه آن نیــز پرداختــه شــد.

کتابنامه
ــد 1، تهــران:  - ابوالقاســمی، محســن، 1381، راهنمــای زبان هــای باســتانی ایــران. جل

انتشــارات ســمت. 
- ارانســکی، ای. م.، 1358، مقدمــۀ فقــه الغــه ایرانــی. ترجمــۀ کریــم کشــاورز، تهــران: 

انتشــارات پیــام. 
ــا  - بــروان، ادوارد جــی گرامویــل، 1335، تاریــخ ادبــی ایــران: از قدیم تریــن روزگاران ت

ــح، تهــران: کتابخانــۀ ابن ســینا. ــد 1، ترجمــۀ علی پاشــا صال ــد، جل زمــان فردوســی. 4 جل
گفته هایــی دربــارۀ تاریــخ  - بروســیوس، ماریــا، 1387، تمــدن درخشــان ایرانیــان: نا
تــازه دســت یافته. ترجمــۀ محمــود  ایــران باســتان براســاس تحقیقــات جدیــد و اســناد 

طلوعــی، تهــران: انتشــارات تهــران. 
اســکندر.  تــا  کــوروش  از  هخامنشــیان  امپراتــوری  تاریــخ   ،1377 پی یــر،  بریــان،   -

ترجمــۀ دکتــر مهــدی سمســار، تهــران: نشــر زریــاب.
ــر بــرده داری در ایــران قدیــم، در  ــا، 1353، دوران جامعــه مبتنی ب - پیگولوســکایا، نین
کتــاب تاریــخ ایــران از دوران باســتان تــا پایــان ســده هیجدهــم. ترجمــۀ کریــم کشــاورز. 

تهــران: پیــام. 
عبــاس  دکتــر  اســتاد  جشــن نامۀ  بــاران.  قطــره  یکــی   ،1370 احمــد،  تفضلــی،   -

مهــارت.  چاپخانــه  تهــران:  زریاب خوئــی، 
ژالــه  اســلام. به کوشــش:  از  پیــش  ایــران  ادبیــات  تاریــخ  احمــد، 1376،  - تفضلــی، 

ســخن. انتشــارات  تهــران:  آمــوزگار، 
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دورۀ باســتان تــا انقــلاب اســلامی«. دوفصلنامــه مطالعــات انقــلاب اســلامی و دفــاع مقــدس 

ســال دوم، شــمارۀ 1، صــص: 104-81.
- داندامایــف، محمــد، 1381. تاریــخ سیاســی هخامنشــیان. ترجمــۀ خشــایار بهــاری. 

تهــران: نشــر کارنــگ.
هخامنشــی.  پادشــاهان  نخســتین  زمــان  در  ایــران   ،1386 محمــد،  داندامایــف،   -

انتشــارات علمــی فرهنگــی. تهــران:  اربــاب،  ترجمــۀ روحــی 
ــرکلام.  ــد جواه ــۀ فری ــی. ترجم ــی هخامنش ــخ سیاس ــد، 1389، تاری ــف، محم - داندامای

تهــران: نشــر فــروزان روز. 
ج، 1382، »یادداشــتی دربــارۀ نخســتین القــاب ساســانیان«. در: تاریــخ  - دریایــی، تــور

و فرهنــگ ساســانی، ترجمــۀ مهــرداد قــدرت دیزجــی، تهــران: نشــر ققنــوس.
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- زرین کــوب، عبدالحســین، 1364، تاریــخ مــردم ایــران قبــل از اســلام. چــاپ اول، 
جلــد اول، تهــران: امیــر کبیــر.

انتشــارات  تهــران:  بــزرگ.  داریــوش  جهانــداری   ،1350 علیرضــا،  شاپورشــهبازی،   -
پهلــوی. دانشــگاه 

- شاپورشــهبازی، علیرضــا، 1388، »سنگ نبشــته داریــوش بــزرگ در بغســتان«. در: 
جغرافیــای اداری ایــران باســتان، ترجمــه و گــردآوری: همایــون صنعتــی زاده، تهــران: نشــر 

بنیــاد موقوفــات دکتــر محمــود افشــار، صــص: 207-191.
ابــن جریــر، 1365، تاریــخ طبــری. جلــد دوم، ترجمــۀ ابوالقاســم  - طبــری، محمــد 

ایــران. انتشــارات بنیــاد فرهنــگ  پاینــده، 
- عبدالرحمن، عالم، 1390، بنیادهای علم سیاست. تهران: نی.

- فرشادمهر، ناهید، 1388، کوروش بنیان گذار ایران پهناور. تهران: نشر محمد.
کــس وبــر. ترجمــۀ عبدالحســین نیک گهــر،  - فرونــد، ژولیــن، 1383، جامعه شناســی ما

تهــران: نشــر رایــزن.
ک، کنــراد فیلیــپ، 1386، انســان شناســی: کشــف تفاوت هــای انســانی. ترجمــۀ  - کتــا

محســن ثلاثــی، تهــران: انتشــارات علمــی. 
نشــر  تهــران:  رجبــی،  پرویــز  ترجمــۀ  داریــوش.  زبــان  از   ،1377 هایدمــاری،  کــخ،   -

کارنــگ. 
در  مشــروعیت  و  حکومــت  توأمــان،  »فرمانروایــی   ،1389 محمدســالار،  کســرایی،   -

.208-189 صــص:   ،2 شــمارۀ   ،40 دورۀ  سیاســت،  فصلنامــۀ  باســتان«.  ایــران 
اشــکانی. ترجمــۀ یعقــوب  ایــران در دورۀ  یادمانــی  تــرودی، 1392، هنــر  کوامــی،   -

بوعلــی.  دانشــگاه  همــدان:  خونانــی،  علیرضــا  و  محمدی فــر 
- کنـت، رولانـد، گ.، 1384، فارسـی باسـتان، دسـتور زبـان، متـون و واژه نامـه. ترجمـۀ 

سـعید عریـان، تهـران: نشـر پژوهشـکدۀ زبان و گویش بـا همـکاری اداره کل امور فرهنگی.
- کوئــن، بــروس، 1370، درآمــدی بــه جامعــه شناســی. ترجمــۀ محســن ثلاثــی، تهــران: 

انتشــارات کیهــان. 
بهــرام  پارتــی و ساســانی. ترجمــۀ  ایــران در دوران  رومــن، 1370، هنــر  گیرشــمن،   -

فرهنگــی و  علمــی  انتشــارات  تهــران:  فره وشــی، 
- گیرشــمن، رومــن، 1372، ایــران از آغــاز تــا اســلام. ترجمــۀ محمــد معیــن، تهــران: 

انتشــارات علمــی و فرهنگــی. 
ــی، زیــر نظــر:  - لوکــوک، پی یــر، 1382، کتیبه هــای هخامنشــی. ترجمــۀ نازیــلا خلخال

ژالــه آمــوزگار، تهــران: نشــر پژوهــش فــرزان روز.
- لویــن، لوییــس، 1381، »عصــر آهــن«. در: باستان شناســی غــرب ایــران، زیرنظــر: 

فرانــک هــول، ترجمــۀ زهــرا باســتی، تهــران: انتشــارات ســمت.
نشــر  مرکــز  تهــران:  ایــران.  در  شهرنشــینی  آغــاز   ،1392 یوســف،  مجیــدزاده،   -

. هی نشــگا ا د
کــورش هخامنشــی نخســتین بیانیــه  - مــرادی غیاث آبــادی، رضــا، 1389، منشــور 

ــیراز. ــد ش ــران: نوی ــر. ته ــوق بش ــی حق جهان
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- معصومــی، غلامرضــا، 1383، تاریخچــۀ علــم باستان شناســی. تهــران: انتشــارات 
ســمت.

برجســته های  نقــش   ،1396 کبــر،  علی ا ســرفراز،  و  رســول؛  ســید  موســوی حاجی،   -
انتشــارات ســمت. تهــران:  ساســانی. 

ب زب ــان   ک ــه   ه خ ام ن ش ــی   ش اه ن ش ــاه ان   ف رم ان  ه ــای    ،1380 رالــف،  نورمن شــارپ،   -
ب ه دی ــد   . ت ه ــران :  اس ــت .  ش ــده   ن وش ــت ه   ب اس ــت ان (  )پ ارس ــی   آری ای ــی  

- واندنبــرگ، لوئــی، 1379، باستان شناســی ایــران باســتان. ترجمــۀ عیســی بهنــام، 
ــران: انتشــارات دانشــگاه تهــران. ته

تــا 650 میــلادی.  از 550 پیش از میــلاد  ایــران باســتان  یــوزف، 1385،  - ویســهوفر، 
ترجمــۀ مرتضــی ثاقب فــر، تهــران: نشــر ققنــوس.

- هرمــان، جورجینــا، 1373، تجدیــد حیــات هنــر و تمــدن در ایــران باســتان. ترجمــۀ 
مهــرداد وحدتــی، تهــران: مرکــز نشــر دانشــگاهی.

- هنینــگ، و، ب، 1329، »کتیبه هــای پهلــوی«. ترجمــۀ محمــد معیــن، مجــۀ یغمــا، 
ــص: 24-8. ــمارۀ 6، ص ش

- Abol-Ghasemi, A., 2002, A manual of old Iranian Languages. Part 1. 
Samt publication, )In Persian(.

- Abdolrahman, A., 2011, Foundations of Politic Science. Tehran, Nei 
publication, )In Persian(.

- Atkinson, K. M. T., 1956, “The Legitimacy of Cambyses and Darius as 
Kings of Egypt”. lAOS, No. 76, Pp: 167-177.

- Berger, P. R., 1975, “Der Kyros-Zylinder mit dem Zusatzfragment BIN 
II Nr. 32 und die Akkadischen Personennamen im Danielbuch”. Zeitschrift 
fur Assyriolgie, No. 64, Pp: 192-234.

- Briant, P., 1998, From Cyrus to Alexander: a history of the Persian 
Empire. Translated by: Mehdi Semsar, Tehran: Nashr-e Zaryab )In Persian(.

- Briant, P., 2010, Alexander the Great and His Empire: A Short 
Introduction. Translated by: A. Kuhrt. Princeton University Press.

- Browne, E. G., 1956, A Literary History of Persia. Vol, 1, Translated 
by: Ali Pasha Saleh, Tehran: Ketabkhaneh Ibn Sina )In Persian(.

- Brosius, M., 2000, The Persian Empire from Cyrus II to Artaxerxes I 
)LACTOR 16(. Cambridge.

- Brosius, M., 2008, The Persians. Translated by: Mahmoud Tolouie, 
Tehran: Tehran publication )In Persian(.

- Childe, V. G., 1950, “The Urban Revolution”. The Town Planning 
Review, Vol. 21, No. 1, Pp: 3-17.

- Cohen, B. J., 1991, Introduction to sociology. Translated by: Mohsen 
Solasi, Tehran: Entesharat Tehran )In Persian(. 



  شمارۀ 30، دورۀ یازدهـــــــم، پایــــــــیز 1481400

- Dandamaev, M. A., 2002, A political history of the achaemenid empire. 
Translated by Khashayar Bahari, Tehran: Karang, )In Persian(.

- Dandamaev, M. A., 2007, Iran, under the early Achaemenids. Translated 
by: Rohi Arbab, Tehran: Elmi Farhangi Publication, )In Persian(.

- Dandamaev, M. A., 2010, A political history of the achaemenid empire. 
Translated by Farid Javaher Kalam, Tehran: Forozan Roz, )In Persian(.

- Daryaee, T., 2003, A note about the first Sassanid titles. In Sasanian 
history and culture. Translated by: Mehrdad Ghodrat Dizeji, Tehran: 
Qoqnous publication, )In Persian(.

- Daryaee. T., 2017, Šābuhr Sakānšāh Inscription at Persepolis )ŠPs-I(. 
Sasanika. 

- Farshadmehr, N., 2009, Koorosh Hakhamaneshi the founder of vast 
Iran. Tehran: Nashr-e Mohamad, )In Persian(.

- Flannery, K. 1995, “The prehistoric social evolution”. In: Research 
frontiers in anthropology. Ed. Carol and Melvin Ember, Pp: 1-26, Englewood 
Cliffs, NJ: Prentice Hall.

- Fried, M., 1960, “On the Evolution of Social Stratification and the 
State”. In: Culture in history, ed. S. Diamond, New York: Columbia 
University Press, Pp: 713-731.

- Freund, J., 2004, Sociologie de Max Weber . Translated by: Abdolhussein 
NikGohar, Tehran: Nashr-e Raizan, )In Persian(.

- Ghirshman, R., 1991, L’art de l’Iran parthes et sassanides. Translated 
by: Bahram Farahvashi, Tehran: Enteshrate Elmi Farhangi, )In Persian(.

- Ghirshman, R., 1993, Iran Des origines A L’Islam . Translated by: 
Mohamad Moien, Tehran: Entesharate Elmi Farhangi, )In Persian(.

- Henkelman, W., 2003, “Dit paleis dat ik in Susa bouwde: 
bouwinscriptie)s( van Koning Dareios 1”. In: R. J Demaree and K. R. 
Veenhof (eds.), Zij Schreven Geschiedenis: historische documenten out het 
oude Nabije Oosten (2500-100 v.Chr.), (Mededelingen en Verhandelingen 
van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap 'Ex Oriente Lux' 33(, Leiden 
and Leuven, Pp: 373-86

- Henning, W. B., 1952, “The monuments and inscriptions of Tangi-
Sarvak”. Asia Major II, Pp: 151-78.

- Henning, W. B., 1939, “The great onscription of sapur I”. BSOS, No. 
9, Pp: 823-849.

- Henning, W. B., 1950, “Pahlavi inscriptions”. Translated by: Mohamad 
Moien, Yaghma Journal, Vol. 6, Pp: 8-24., )In Persian(.

- Herrmann, G., 1994, The Iranian revival . Translated by: Mehrdad 
Vahdati, Tehran: Markaze Nashre Daneshgahi, )In Persian(.



149 اکبری و همکاران: مطالعۀ کتیبه های هخامنشی و ساسانی با...

- Herodotus, 1975, Historia, Books I-II. Translated by: Godley. 
Cambridge.

- Herzfeld, E., 1924, Paikuli. Berlin.  
- Humbach, H. & Skjærvø, P. O., 1978, The Sassanian Inscription of 

Paikuli. Part 1 & 2, Wiesbaden.
- Kasraie, M. S., 2010, “Simultaneous rulership: governance and 

legitimacy in ancient Iran”. Politic Quarterly, issue 40, Vol. 2, Pp: 189-208, 
)In Persian(.

- Kawami, T., 2013, Monumental art of the Parthian Period in Iran. 
Translated by: Yaghoub Mohammadifar and Alireza Khounani, HamedanL 
Bu ali Sina University Publication, )In Persian(.

- Khalili, A., 2016, “Continuation of the theory of divine legitimacy in 
the Iranian political system from ancient times to the Islamic revolution”.
Journal of Islamic revolution and holy defence research, Vol. 2, No. 1, Pp: 
81-104, )In Persian(.

- Knapton, P., Sarraf, M. R. & Curtis, J., 2001, “Inscribed column bases 
from Hamadan”. Iran, No. 39, Pp: 99-118.

- Kottak, C. P., 2007, Anthropology, thee exploration of human diversity. 
Translated by Mohsen Solasi, Tehran: Entesharat Elmi, )In Persian(.

- Koch, H., 1998, Es kundet Dareios dar Kong     . Translatrd by: Parviz 
Rajabi, Tehran: Nashre Karang, )In Persian(.

- Kuhrt, A., 2010, The Persian Empire. a corpus of sources from the 
achaeminid period.

- Locoq, P., 2003. Les inscriptions de la perse achemenide. Tanslated 
by: Nazila Khalkhali, Tehran: Nashre Pazhohesh Farzan Roz, )In Persian(.

- Levine, L., 2002, “Iron Age”. In: The archaeology of western Iran: 
settlement and society from  prehistory to the Islamic conquest, edited by 
Frank Hole, Pp: 448-489. Translated by: Zahra Basti, Tehran: SAMT 
publication, )In Persian(.

- Majidzadeh, Y., 2013, Beginning of Urbanization in Iran. Tehran: 
Markaze Nashre Daneshgahi, )In Persian(.

- Masoomi, Gh., 2004, History of the science of archaeology. Tehran: 
SAMT publication, )In Persian(.

- Moradi Ghias Abadi, R., 2010, Cylinder of Cyrus the Achaemenid the 
First Universal Declaration of Human Rights. Teran: Navide Shiraz, )In 
Persian(.

- Mousavi Haji, S. R. & Sarfaraz, A. A., 2017, Sassanian rock reliefs.  
Tehran: Samt publication, )In Persian(.

- Mousavi, A., 2012, Persepolis Discovery and afterlife of a world 
wonder. Walter de Gruyter.



  شمارۀ 30، دورۀ یازدهـــــــم، پایــــــــیز 1501400

- Nawotka, K., 2003, “Alexander the Great in Persepolis”. AA, Vol. 43, 
Nos. 1-2, November, Pp: 67-76.

- Norman Sharp, R., 2001, The inscriptions in old peresian cuneriform of 
the Achaemenian emperors. Tehran: Behdid, )In Persian(.

- Pigulevskaya, N. V., 1964, The era of society based on slavery in ancient 
Iran. In: L’histoire de L’Tran depuis anciens temps jusqu’a La tin de xviii- e 
Siecle    . Translated by Karim Keshavarz, Tehran: Payam, )In Persian(.

- Schmitt, R., 1991, The Bisitun Inscriptions of Darius the Great Old 
Persian Tex. London: school of oriental and African studies.

- Service, E., 1975, Origin of the State and Civilization. New York.
- Shahbazi, A. Sh., 1971, Darius the great . Tehran: Pahlavi University 

Publication, )In Persian(.
- Shahbazi, A. Sh., 2009, “Inscription of Darius the Great in Baghestan’. 

In: Administrative geography of ancient Persia, Collection and translation 
by Homayoun Sanatizadeh, Tehran: Nashre Bonyad-e Moghofat-e Dr. 
Mahmoud Afshar, Pp: 191-207, )In Persian(.

- Skjærvo, O. P., 1983, The Sassanian inscription of Paikuli. Part 3. 1, 2, 
Wiesbaden.

- Springling, M., 1953, Third century Iran: Sapor and Kartir. Chicago.
- Stolper, M. W, 1989b, “Registration and taxation of slaves in 

Achaemenid Babylonia”. ZA, No. 79, Pp: 80-101.
- Tabari, M. J., 1986, Tabari History. Vol 2, Translated by: Abolghasem 

Payandeh, Tehran: Bonyade Farhang Iran publication, )In Persian(.
- Tafazoli, A., 1991, A One drop of rain. Celebration of Professor Dr. 

Abbas Zaryab Khoie, Tehran: Maharat, )In Persian(.
- Tafazoli, A., 1997, History of Iranian literate History Before Islam. By: 

Zhaleh Amozgar, Tehran: Sokhan Publication )In Persian(.
- Vanden Berghe, 1959, Archaeologie de l’Iran ancient, Leiden.
- Vandenberghe, L., 2000. Archeologie de L’Iran ancient. Translated by 

Eisa Behnam, Tehran: University of Tehran Publication, )In Persian(.
- Waters, T. & Waters, D., 2015, Weber's Rationalism and Modern 

Society. Palgrave Books.
- Wiesehofer, J., 1994, Die ‘dunklen’ Jahrhunderte der Persis. Munich: 

C. H. Beck's Verlags buchhandlung.
- Wittfogel, K. A., 1957, Oriental despotism: A comparative study of 

Tolal power. New Haven, Yale University Press.
- Wiesehofer, J., 2006, Ancient Persia. Translated by: Morteza Saghebfar, 

Tehran: Nashre qoqnous.
- Zarinkoub, A., 1985, History of the Iranian people before Islam. Tehran: 

Amir Kabir, )In Persian(.


